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ادامه ی روایات باب

بسم اله الرحمن الرحیم

بحثمان رسید به روایات که دلالت م کند بر عدم مشروعیت تشیل حومت در زمان غیبت (البته به
نظر برخ ها).

عمده ی روایات همین گروه چهارم است و ته ای از اولین روایت و ما اگر بتوانیم این ها را در
فضای طبیع توضیح دهیم دیر مانع نخواهد ماند.

روایات که خواندیم مخصوصا روایات گروه چهارم جواب های دارد:

جواب اول: این روایات بیشتر به جریان های مدع مهدویت یا بابیت مربوط و ناظر است. مثلا
برخ از بن الحسن ادعای مهدویت کرده بودند و امام م فرمودند: این ها چه حرف های است، هر

پرچم که قبل از قیام قائم بلند شود تا آخر و الا اگر ی فقیه بدون هیچ ادعای و با وجود شرائط
قیام کند منع ندارد

کند ی ومت را تعیین مجواب دوم: در این روایات (گروه چهارم) دو تعبیر است که جهت ح
«یعبد من دون اله» و ی هم «رایة ضلال« بله اگر رایت ضلال باشد و زمام دارش طاغوت باشد

که یعبد من دون اله این  نشان م دهد که از محل بحث ما خارج است.

ممن است به این جواب دو اشال بیرید.

اشال اول: اگر بویید اینه حضرت فرمودند فصاحبها طاغوت یعبد من دون اله یعن این حم را
دارد که اصطلاحا به آن م گویند: تصرف حم یعن این شخص در حم کس است که دعوت
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م کند من دون اله و در حم طاغوت است ولو اینه خودش انسان خوب باشد.

اشال دوم: همه ی روایات که این عبارات را ندارد و ما آن روایات را م گیریم که این عبارات را
ندارد.

اما جواب اشال اول: فصاحبها طاغوت یا یعبد من دون اله اگر بخواهد مراد این باشد که در
اصطلاح ما به حم طاغوت است و ما او را طاغوت م دانیم خلاف ظاهر است اگرچه استعمال هم

دارد ول برخلاف ظاهر است.

اما جواب از اشال دوم: اگر روایت واحدی داشته باشیم که ی نقل با نقیصه است و ی نقل با
اضافه، نقل با اضافه مقدم است چون نقل با اضافه نیاز به توجه دارد برخلاف نقل با نقیصه که نیاز

به توجه ندارد.

جواب سوم: واقفیه در این گروه چهارم حضور پررن دارند البته همه هم ثقه بودند و لذا روایات با
مشل مواجه نبود ول به هرحال ش را زیاد م کند.

جواب چهارم: روایات است که عرصه را بر روایات گروه چهارم تن کرده اند و این روایات را هم
شیعه و هم سن به صورت متعدد دارند لذا نیاز به بررس سندی هم ندارند

اولین روایت در کتاب غیبت نعمان است. این روایت سند محم ندارد ول چون این روایت تنها
نیست و متعاضد هستند مشل ندارد.

امام م فرمایند مثل اینه من پیش قوم هستم که از مشرق خروج کرده اند، حق را مطالبه م کنند
ول به آن ها نم دهند سپس دوباره طلب م کنند و به آن ها داده نم شود وقت اینطور م شود

شمشیر به دست م گیرند، حومت زمان عقب نشین میند و خواسته اشان را م پذیرد ول آن ها
قبول نم کنند کأن خواسته ی خودشان را بالا م برند و دفع نم کنند، زمین نم گذارند رایة،

حومت یا شمشیر را تا اینه به صاحب شما م دهند.

پس اینه م گفت کل رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت این ی مصداقش است چون
قطعا این برای قبل از قیام قائم است.



ه مکردم آن زمان را خودم را ن گوید کشته های آن ها شهید هستند و اگر من درک م بعد م
داشتم برای صاحب این امر.

روایت بعدی: رجل من اهل قم یدعوا الناس ال الحق یجتمع معه قوم کزبر الحدید لا تزلهم الریاح
العواصف و لا یملون من الحرب و لا یجبنون و عل اله یتوکلون

این هم قبل از قیام حضرت است.

روایت بعدی: «خدمت امام نشسته بودم، حضرت این آیه را خواندند یا این آیه خوانده شد، «حت اذا
جاء وعد اولیهما بعثنا علیهم عبادا لنا اول بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا»

پرسیدم قربانت شوم مصداق این آیه کیست؟ حضرت سه مرتبه فرمودند: به خدا قسم اهل قم.»   

 


